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 احکام تنافی بین مطلق و مقید: 

اعمّ از آنكه مقيدّ مقدّم بر مطلق بوده يا متأخّر از   ؛مطلق و مقيدّ متنافى وارد گرديد  ،اگر در لسان شارع
بين آنها بايد    ؛باشدمقدّم فرض شده يا قبل از آن  ه  آن بيايد و نيز اعمّ از آنكه آمدن متأخّر پس از عمل ب

 . جمع نمود
 نحوه جمع: 

 .را بر مقيدّ بايد حمل نمود در ظهور مطلق تصرّف كرده و آن  .1

حال  ه  ظهور مطلق را ب  ، طورى كه با مطلق منافى نباشد و در نتيجهه  در مقيدّ تصرّف نموده ب .2
 : با فرض های ذیل روبرو هستیم . در اين صورت گذاريمخودش باقى مى 

 : هم مختلف باشندبا :فرض اوّل

وقتى   ،بنابراين  ؛زيرا مقيدّ قرينه است بر معناى مقصود از مطلق  ؛بدون شكّ بايد مطلق بر مقيدّ حمل گردد
  ، در نظر گرفتن هردو عبارت  با  ؛ و پس از آن بگويد: لا تشرب اللبّن الحامض  طبيب بگويد: اشرب اللبّن 

 بين  نيست   فرقى  ،حكم   اين  در  كه  داشت   توجّه   بايد  و   باشد مى   شيرين  شير  آشاميدن   ، مطلوب  كه  فهميم مى
كه مقيدّ است به » ليس    ؛ يا شمولى باشد نظير: فى الغنم زكاة  .رقبة  اعتق:  مانند  بوده  بدلى  مطلق   اطلاق   اينكه 

 . فى الغنم المعلوفة زكاة«
 :  با هم متّفق باشند: فرض دوّم

 .مقام اوّل: اطلاق بدلى باشد
 . را بر مقيدّ حمل نمائيم كرده و آن  ظاهر مطلق تصرّف در   .1
 . از ظاهر مقيدّ رفع يد كنيم .2
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  نظير   ،باشند  مثبت   هردو  مقيدّ  و  مطلق  اگر  زيرا  ؛است   اوّل   تصرّف  ،معروف بين علماء
ظاهر كلام دوّم    ؛ و پس از آن بگويد: اعتق رقبة مؤمنة  رقبة  اعتق:  بفرمايد  مولى  آنكه 

حال تصرّف در اين ظهور    ؛ وجوب تعيينى استكه امر در آن براى    ست ا  يعنى مقيدّ آن 
 :باشديكى از دو نحو ذيل مى ه ب

نظر كنيم و معناى    را حمل بر استحباب نموده و از وجوب تعيينى بدين ترتيب صرف  آنكه آن  الف:
كه افضل    ستا  ملاحظه آنه  امر به عتق رقبه مؤمنة ب  ،كه ملتزم شويم  ستا  حمل بر استحباب آن

  ساير   از   آنكه  ملاحظهه  ب  بوده   واجب  افراد   مصاديق   از   كه  حال   عين  در  پس   ؛ باشدافراد رقبه مى
 .باشدمى  استحبابه ب متصّف است افضل  مصاديق و  افراد

  ملاحظه آنه  عتق رقبه مؤمنة به  يعنى بگوئيم امر ب   ؛را بر وجوب تخييرى حمل كنيم  آنكه آن  ب:
 .خصوصيتّى حتىّ افضليتّ در آن باشدكه يكى از افراد واجب بوده بدون اينكه هيچ   ستا

امر ممكنى بوده ولى ظهور مقيدّ در    اين بر ظهور مطلق در    «وجوب تعیینى» دو تصرّف اگرچه 
 دارد.  اطلاق مقدّم است زيرا مقيدّ براى قرينه بودن مطلق و رفع يد از آن صلاحيتّ  

 .مقام دوّم: اطلاق شمولى باشد

و پس از آن    .اگر اطلاق شمولى باشد مانند اينكه متكلمّ اوّل بفرمايد: فى الغنم زكاة
دو كلام تنافى وجود ندارد تا مجبور باشيم در يكى  بين اين   .بگويد: فى الغنم السّائمة زكاة

مقتضى جمله دوّم با وجوب ه  زيرا وجوب زكات در غنم سائمه ب  ؛دو تصرّف كنيم  از آن
مفهوم ه  كه در وصف قائل ب  زكات در غنم غير سائمه تنافى ندارد مگر بنابر قول كساني 

 .باشداند در حاليكه قبلا  دانسته شد كه براى وصف مفهومى نمى شده

 


